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اتفاقات  از  نشان  کشور  اقتصادی  رشد  نزولی  روند 
ناخوشایندی در حوزه اقتصاد ایران دارد. این متغیر که همانند 
دماسنج عمل می کند، به ما می گوید اقتصاد بیمار است 
و نیازمند اصلاحات اساسی است. ارتقای رشد اقتصادی 
به مثابه سلامت و حرکت اقتصاد در کانال های متعارف 
آن است و در نقطه عکس، شرایط کنونی کشور ما نشان 

مي دهند که یك جای کار می لنگد.

آمار حکایت از فاصله عمیقی دارد که ما از اهداف 
پایان سال  اقتصادی )رشد 8/8 درصدی در  برنامه چهارم 
برنامه( گرفته ایم. بانك جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران را در 
سال 2009 در حدود 2/3 درصد برآورد کرده و معتقد است 
این نرخ در سال آینده شمسی به 3/3 درصد خواهد رسید. 
البته هیأت چشم انداز ماهنامه به اندازه این مرجع بین المللی 
به این شاخص خوش بین نیست و در آخرین پیش بینی 
را  کشورمان  رشد  نرخ  خود، 
 1/23 معادل   89 سال  برای 
حتی  که  کرده  برآورد  درصد 
در مقایسه با برآورد 3 ماه قبل 
واحد  با 0/37  مذکور،  هیأت 

درصد کاهش مواجه است. 
رشد  روند  مطالعه  با 
 84 سال  از  ایران  اقتصادی 
با  آن  مقایسه  و  تاکنون 
و  کشور  اقتصادی  وضعیت 
شواهد موجود، می توان به این 
نتیجه رسید که ظرفیت های 
فراوان اقتصادی ما بلا استفاده 
مانده اند. در سال 84 محصول 
 )GDP( داخلی  ناخالص 
کشور رقمی در حدود 438/9 
تریلیون ریال بوده که این رقم 

با 6/6 درصد رشد به 467/9 تریلیون ریال در سال 85 رسیده 
است. رقم مذکور در سال 86 با رشدی 6/7 درصدی به 
499/1 تریلیون ریال افزایش یافته است. از سال 86 به بعد، 
روند رشد اقتصادی معکوس شده و این متغیر، به یك باره با 
افُتی 4/4 واحد درصدی، به عدد 2/3 درصد تنزل یافته است. 
درست از همین زمان است که اعلام نرخ رشد اقتصادی 
کشور توسط بانك مرکزی و دولت متوقف شده و از آن به 
بعد، اطلاع موثقی از نحوه عملکرد دماسنج اقتصاد ایران در 
دست نیست. اما نتیجه رصد اوضاع اقتصادی کشور توسط 
کارشناسان واحد تحقیقات و بررسی های آماری واحد آمار 
ماهنامه، برآوردی 1/5 درصدی را برای سال 88 در نظر گرفته 
که با این وضعیت، تنها باید گفت "رشد اقتصادی کشور 

را دریابید."
با آمار فوق الذکر، در حال حاضر پیش بینی می شود 
GDP ایران در سال جاری 526/8 تریلیون ریال باشد که 

این رقم در مقایسه با ارقام منطقه رقم قابل قبولی است، اما 
بخش قابل توجهی از آن، متأثر از درآمدهای نفتی مي باشد.

با مقایسه کشورمان از بعُد رشد اقتصادی با کشورهای 
منطقه درمی یابیم که در سال 2010، وضعیت اکثر کشورهای 
با  قیاس  در  ما  اقتصادی  و رشد  بوده  بهتر  ما  از  منطقه 
کشورهای مذکور پایین است. در این بین، کشورهای قطر 
)16 درصد(، عمان )4/7 درصد(، بحرین )4 درصد(، عربستان 
و  درصد(   2/4( امارات  درصد(،   2/6( عراق  درصد(،   3/4(
کویت )2/3 درصد( از رشد اقتصادی بالاتری نسبت به ما 

برخوردارند.
در این میان، نباید نقش تحریم های اقتصادی را نادیده 
گرفت. کشورهای منطقه در شرایطی از رشد اقتصادی بالاتر 
بهره  مندند که درآمدهای نفتی را بدون مشکلات تحریمی 
به اقتصاد خود تزریق کرده اند و از این طریق توانسته اند در 
شرایطی متفاوت با ایران، وضعیت مناسب تری را کسب 
کنند. به علاوه آن که کشور ما در مقایسه با این کشورها 
صنعتی تر است، اما آنها صرفاً خام فروش نفت اند. کشورمان 
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قلّت رشد اقتصادی ايران، از ناتوانی و ضعف اقتصاد کشور حکايت مي کند.
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توانسته در مقایسه با سال 84 میزان صادرات غیرنفتی خود را 
تا دو برابر افزایش دهد و از رقم 10/55 میلیارد دلار به حدود 
21/79 میلیارد دلار برساند که این جهش صادرات غیرنفتی، 
اگر چه هنوز با شأن و منزلت ایران فرسنگ ها فاصله دارد، 
اما نشان از تلاش تولید کنندگان و سیاست های دولت در 

افزایش توان صادراتی کشور دارد. 
مسأله مهم دیگر آن که جهان در حال خروج از بحران 
است و پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد 4/2 
درصدی تولیدات در جهان حکایت مي کند. در این بین، 
منطقه خاورمیانه بر اساس پیش بینی ها رشد 4/8 درصدی را 
در سال 2011 تجربه خواهد کرد. این بدان معنی است که در 
سال جاری میلادی، رشد کشور ما که از کانال نفت به رشد 
اقتصادی دنیا گره خورده است، افزایش خواهد یافت. البته 
ای کاش رشد ما بر اصول پایداری چون درآمدهای ناشی از 
صادرات غیرنفتی استوار گردد، نه فروش نفت خام، اما در 
این برهه که به خودکفایی و بی نیازی از نفت نرسیده ایم، این 
می تواند خبر خوشی باشد - مخصوصاً آن که اخیراً اپُك، 
قیمت سال جاری میلادی نفت خام را در حدود یکصد دلار 

پیش بینی کرده است. 

نفت و رشد 
مهمترین موضوعاتی که در زمینه رابطه رشد اقتصادي 
زیر  موارد  کرد  اشاره  آنها  به  می توان  نفتي  درآمدهاي  و 

مي باشند: 
افزایش قیمت نفت، بالطبع باید به افزایش رشد   •
اقتصادی بی انجامد، اما برعکس در سال 87 که قیمت نفت 
به شدت افزایش یافت و به بشکه ای 140 دلار هم رسید، رشد 
اقتصادی ما بیش از همیشه افُت کرد. نرخ رشد 2/3 درصدی 
این سال، اولین رقم پایین رشد اقتصادی کشور از سال 75 
تاکنون است. البته این را هم باید بیان کرد که بحران جهانی 
و سقوط قیمت نفت در اواسط مرداد ماه، تأثیر زیادی در این 

نزول اقتصادی داشته اند.
• درآمدهای نفتی نباید به مصرف هزینه های جاری 
که  در دوره هایی  که  واقعیت اند  این  مبیّن  آمارها  برسند. 
درآمدهای نفتی در کشور ما افزایش یافته اند، هزینه های جاری 

روند صعودی را در پیش گرفته اند.
• درآمدهای نفتی که به ریال تبدیل شده و به جامعه 
تزریق می شوند، در حکم سم برای اقتصاد کشور تلقی شده 
و به افزایش تورم دامن می زنند. برخی طرح های اقتصادی 
دولت ها از محل افزایش درآمدهای نفتی به افزایش نقدینگی 
مانند  را  مختلفی  بخش های  و  منجر شده اند  در کشور 

مسکن دستخوش رشدهای کاذب نموده اند.
• درآمدهای نفتی فرصت مناسبی برای افزایش سرمایه 
در  می روند.  شمار  به  مختلف  بخش های  در  گذاری ها 
سال های افزایش قیمت نفت، ذخایر ارزی کشور افزایش 
قابل توجه و متناسبی را تجربه نکرده اند و در عین حال، 
رشد بیکاری را نیز شاهد بوده ایم که این نشان از عدم تغییر 

اقتصاد ایران در سال های 
ابتدای  از  بسا  چه  و  اخیر 
پیدایش نفت، کارایی خود را 
بر پایه درآمدهای نفتی استوار 
کرده است. در دو سال منتهی 
مصرف  که   2008 بحران  به 
صنعتی  کشورهای  در  نفت 
دنیا کاهش یافت، افُت قیمت 
نفت به کاهش ذخایر ارزی و 
رکود اقتصادی در بخش های 
مختلف به دلیل کاهش میزان 

سرمایه گذاری ها منجر شد. 
مشکلات تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی و 
درگیری های سیستم بانکی در کشور ما، موانعی را در مسیر 
توسعه اقتصادی پدید آورده اند. به اعتقاد ما، مشکل اساسی 
در اقتصاد ایران آن است که در هر شرایطی که در آن واقع ایم، 
بخشی از تحلیل ها باید از کانال نفت بگذرند. این امر، نتیجه 
نفتی بودن بیش از حد ابزارهای توسعه اقتصادی کشور 
است. نکته مهم و فراموش شده این معادله، تقویت حضور 
سایر بخش های اقتصادی و بررسی راهکارهای اثر گذاری 

این بخش ها در ارتقای رشد اقتصادی کشور می باشد.
با نگاهی به آمار و ارقام درمی یابیم که در اقتصاد ایران، 

بخش خدمات بیشترین سهم 
را از محصول ناخالص داخلی 
این  دارد.  اختیار  در   )GDP(
سهم در حدود 45 درصد کل 
اقتصاد کشور است. سهم نفت 
برنامه  پایانی  سال   4 در  نیز 
واحد   4/5 با  توسعه  چهارم 
درصد   30 به  افزایش  درصد 
رسیده است. البته باید به این 
نکته اذعان داشت که کاهش 
مختلف  بخش های  سهم 
در  رکود  و  بحران جهانی  نتیجه  در   ،GDP از اقتصادی 
بخش های مختلف و همزمانی این امر با تشدید تحریم ها، 
توانسته سهم بقیه بخش ها را تحت تأثیر خود قرار دهد. 
در حال حاضر، سهم بخش نفت و گاز در مقایسه با سال 
83 و پیش از آن افزایش یافته است. سهم بخش کشاورزی 
کشور نیز کاهش یافته و با توجه به خشکسالی های اخیر، 
این سهم به 9 درصد رسیده است. گفتنی است در برنامه 
سوم توسعه، کشاورزی در حدود 13 درصد اقتصاد کشور را 

به خود اختصاص داده بود. 
در این بین، سهم بخش صنایع که شامل صنعت و 
معدن، برق، گاز و آب می شود، دستخوش کاهش شده و 

همه بخش ها را دريابیم

اتحاد متوازن براي توسعه متوازن

همه بخش هاي اقتصاد کشور با ظرفیت هاي خالي مواجه اند که بايد شناخته شده و به 
شکوفايي برسند.

گزارش ويژه: اُفت و خیز رشد ايران و همسايگان

قابل ملاحظه شرایط اقتصادی کشور دارد.
• درآمدهای نفتی فزاینده، با رکود مزمن اقتصادی منافات 
کشور  نفتی  درآمدهای  اگر چه  این خصوص،  در  دارند. 
افزایش یافته اند، اما رشد تولیدات صنعتی در ایران وضعیت 
چندان مناسبی ندارد. البته کشور ما در مقایسه با گذشته در 
این زمینه به موفقیت های قابل ذکری دست یافته، اما این 

توفیقات به تناسب افزایش قیمت نفت نمی باشند. 
• رشد شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی کشور 
از رقم 9/1 درصد در سال 84 به 4 درصد در سال 89 رسیده 
و اتفاقاً در سال 87 که اوج قیمت نفت را شاهد بوده ایم، این 
روند شروع به کاهش کرده است. این موضوع حکایت از روند 

معکوس توسعه نفتی و غیرنفتی ما دارد.
با توجه به این مطالب باید به این نکته اشاره کرد که 
افزایش قیمت نفت به رشد اقتصادی ما کمکی نکرده و 
این مقاله  از متغیرها - که موضوع  برعکس در بسیاری 
نیستند - اثرات منفی بر جای گذاشته است. رشد اقتصادی 

از شاخص هایی است که در برخی متغیر ها روند عکس را 
نشان می دهد. به بیان دیگر، باید به این نکته اذعان داشت 
که نفت منجر به کاهش رشد اقتصادی نشده است، بلکه 
تنها نتوانسته عوامل دیگری را که بر افُت رشد اقتصادی 
اثرات  مثال،  عنوان  به  کند.  مهار  بوده اند  مؤثر  کشورمان 
تحریم ها یا سیاست خارجی کشور که به برخی برخوردهای 
خارجیان منجر شده اند و در رشد اقتصادی ما تبلور یافته اند، 
می توانستند به کمك درآمدهای نفتی مهار شوند، اما برعکس 
با عدم مدیریت صحیح منابع ارزی ناشی از درآمدهای نفتی، 

سایر شاخص ها مانند تورم تشدید شده اند. 
واقعیت آن است که رشد اقتصادی ما که ریشه در 
ثروت های ناشناخته مان دارد از نمره خوبی برخوردار نیست 
و لازم است با شناسایی نقاط قوت و ضعف خود به ارایه 
راهکارهایی پرداخت که ضمن تقویت پتانسیل های اقتصاد 
ایران، مشکلات را به حداقل ممکن برسانند و زمینه را برای 

 .رشد و اعتلای ایران عزیز فراهم آورند


